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  مقدمه
 در اين بحث تعدادي از ،كند بعد از بيان قرينة حكمت به عنوان يك قاعدة عامه كه اطلاق را براي ما ثابت مي

  .نيمك ت مهم را براي اين قاعده بيان ميتطبيقا
  تعييني و، به نفسي و غيري،ن طلبچني  هم.شود ه طلب وجوبي و استحبابي تقسيم مي ب،قبلا بيان شد كه طلب

ر ب ، مطلقكند كه امر حكمت ثابت مي  قرينة، مطلق باشد،مركه ا  وقتي.شود  و عيني و كفايي نيز تقسيم مي،يريتخي
 قرينة حكمت   چگونگي اثبات اين امور به وسيلةاين درس، در .ندك مي دلالت تعييني ، عيني، نفسي،طلب وجوبي

  .گيرد مورد بررسي قرار مي
 وجوب  ،امرتري ندارد و چون در مورد   كه اثبات آن نياز به بيان اضافهنمايد چيزي را ثابت مي حكمت  قرينة

 آن بيان اضافه در امري كهو  - تري بر اصل امر دارد  بودن نياز به بيان اضافهحبابيتاسو  غيري ، كفايي،تخييري
  .شود حمل بر وجوب نفسي عيني تعييني مي امر - مطلق گذاشته شده است وجود ندارد
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  درسمتن 
  بعض التطبيقات لقرينة الحكمة

 إنّ دلالتَه على الوجوبِ ليست بالوضع،: قد يقالُ بهذا الصددِ و. أنّه على نحوِ الوجوب، كما تقدم يدلُّ الأمرُ على الطلب و
هذا التحديد تقييد في هوية الطلب،  قرينةِ الحكمة، لأنّ الطلب غيرَ الوجوبي طلب ناقص محدود، و إنمّا هي بالإطلاقِ و و
هو  مع عدمِ نصبِ قرينةٍ على التقييدِ يثبت بالإطلاقِ إرادةُ الطلبِ المطلق، أي الطلبِ الذي لا حد له بما هو طلب، و و

الوجوب.  
  : انقسامات عديدةللطلبِ و

  .ءِ لأجل غيرِه الثاني هو طلب الشي ءِ لنفسِه، و فالأولُ هو طلب الشي. الغيري كانقسامِه إلى الطلبِ النفسي و
  .الثاني طلب أحدِ الأشياءِ على سبيلِ التخيير ءٍ معينٍ، و التخييري، فالأولُ هو طلب شي انقسامِه إلى الطلبِ التعييني و و
الثاني طلبه من أحدِ المكلّفين على سبيلِ  ءِ مِن المكلَّفِ بعينِه، و الكفائي، فالأولُ هو طلب الشي نقسامِه إلى العيني وا و

  .البدل
  .قرينةِ الحكمةِ يمكنُ أن نثبت كونَ الطلبِ نفسياً تعيينياً عينياً بالإطلاقِ و و
بما إذا وجب ذلك الغيرُ، والتخييريةَ تقتضي تقييده بما  ءِ تقييد وجوبِ الشيإنّ الغيريةَ تقتضي : يقالُ في توضيحِ ذلك و

ؤته بما إذا لم يأتِ الآخرُ بالفعل، وكلُّ هذه التقييداتِ تُنفَى مع عدمِ القرينةِ عليها   إذا لم يبالآخَرِ، والكفائيةَ تقتضي تقييد
 .بقرينةِ الحكمة، فيثبت المعنى المقابلُ لها
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   قرينة حكمت ت دلالت امر بر وجوب به وسيلةاثبا
 آن نمايد و دليل مي»نسبت طلبية وجوبي« آن دلالت بر   و صيغة»طلب وجوبي« بيان شد كه مادة امر دلالت بر قبلاً

  .خواهيم دلالت امر را بر طلب وجوبي به وسيلة قرينة حكمت ثابت نماييمحال مي .است »تبادر« يزن
لكن در نحوة توجيه اين دلالت با  نمايد و  دلالت بر طلب وجوبي ميه ماده و صيغة امررند كاصوليون اتفاق نظر دا

   :رد دلالت امر بر وجوب وجود دارد سه قول در مو؛يكديگر اختلاف نظر دارند
امر نيز براي نسبت   امر براي طلب وجوبي لزومي وضع شده است و صيغة  به اين معنا كه مادة: دلالت وضعي) الف

   .باشد تبادر مي، دليل بر اين وضع.رسالية لزومي وضع شده استا
 حكم به لزوم ، نشده استعقل در امري كه مقترن به ترخيص نيست و اذن ترك در آن داده: دلالت عقلي) ب

  .1نمايد امتثال مي
  . دلالت امر بر وجوب ثابت شود،اطلاق و قرينة حكمت   به وسيلة )ج

باشد كه اشكالي نسبت به اين دو قسم وجود  استحبابي مييا وجوبي ،طلبيك يم كه كن گاهي احراز مي :توضيح
 شارع مقدس ،لا مثرايب ؛ دلالت بر طلب وجوبي دارد يا استحبابي)يا مولا(دانيم كه امر شارع  گاهي نمياما .ندارد

ب وجوبي است يا به نحو كنيم كه آيا امر به غسل جمعه به نحو طلو شك مي »إغتسل يوم الجمعه «:فرموده است
 زيرا طلب ؛دارددلالت امر بر طلب وجوبي   حكمت ثابت نمود كه توان با قرينة در اين حالت مي.طلب استحبابي

 و ،ست از جواز ترك و عدم استحقاق عقوبت در حالت عدم امتثال امر ااستحبابي نياز به قيدي دارد كه عبارت
در اين كه  - پس به وسيلة ظهور حال متكلم .كلام خود بيان نكرده استمفروض اين است كه مولا اين قيد را در 

لازم بود كه اين قيد را در بر او  در غير اين صورت ،»اي نيز نسبت به آن نداردچه را كه بيان نكرده است اراده آن«
  .باشد وجوب مي شود كه مراد مولا از اين امر، ثابت مي- كلام خود بيان نمايد

 طلب محض و شديد ،طلب وجوبي. امر يا دلالت بر طلب وجوبي دارد و يا بر طلب استحبابي  :يگربه عبارت د
الزامي است كه همراه با ترخيص در ترك     ضعيف غير بلكه طلبِ، خارج از طلب نيست،و شدت طلبباشد مي
بابي طلبي است كه  پس طلب استح باشد؛ خارج از هويت و ماهيت طلب ميشيء،يك باشد و ترخيص در ترك مي

 لذا زماني كه در وجوبي يا  ست از ترخيص در ترك؛ ا يك قيد ديگر نيز دارد كه عبارت،علاوه بر اصل طلب
 ، زيرا در اين امر؛كند كه آن امر دلالت بر طلب وجوبي دارد حكمت ثابت مي  قرينة،استحبابي بودن امري شك كنيم

رساند كه طلب محض هم طلب د ندارد و فقط طلب محض را مياي كه دلالت بر قيد ترخيص نمايد وجو قرينه
  .باشدوجوبي مي

  
  
  
  

                                                 
 . 111-110 ص چاپ كنگره، ،ولالاقسم ال ،ثالثهالحلقة ال :ك . ر ١



١٠٢١٤٢٢ 

 

٦٧  
٤ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

FG  
  
  
  
  
  

   تطبيق
 ليست 2الوجوبِ  على1إنّ دلالتَه: قد يقالُ بهذا الصدد و. أنّه على نحوِ الوجوب، كما تقدم يدلُّ الأمرُ على الطلب و

  قرينةِ الحكمة،   بالإطلاقِ و3إنمّا هي بالوضع، و
- چنان كه گذشت و گاهي بدين صدد گفته مي  هم.باشدكند و اين طلب به نحو وجوبي ميلت بر طلب ميامر دلا

-  حكمت مي  اطلاق و قرينه  بلكه اين دلالت به وسيلة،شود كه دلالت امر بر طلب وجوبي به دلالت وضعي نيست

  . باشد
  تقييد في هوية الطلب، هذا التحديد   الطلب غيرَ الوجوبي طلب ناقص محدود، و4لأنّ

باشد باشد و اين تحديد، تقييدي در ماهيت و هويت طلب مي طلبي ناقص و محدود مي،زيرا طلب غير وجوبي
- خارج از ماهيت و هويت طلب مي،يعني طلب استحبابي دلالت بر طلب با قيد جواز ترك دارد و قيد جواز ترك(

  .)باشد
 6هو  بما هو طلب، و5يثبت بالإطلاقِ إرادةُ الطلبِ المطلق، أي الطلبِ الذي لا حد لهمع عدمِ نصبِ قرينةٍ على التقييدِ  و

الوجوب.  
 داراي ،طلب  يعني طلبي كه بما هو؛شود ثابت مي ارادة طلب مطلق  به وسيلة اطلاق،اي بر تقييدو با عدم نصب قرينه
  . اين طلب مطلق همان وجوب است، وحد و قيدي نيست

08:21Sco1:  
  ها حكمت در آن اقسام طلب و مفاد قرينة

  طلب نفسي و غيري. 1

                                                 
 .الأمرُ: مرجع ضمير 1.

  .مادةً و صيغة٢ً. 

 . دلالتهَ:مرجع ضمير ٣.
 ... انما هي بالاطلاقتعليلِ.  4
  .الطلبِ :مرجع ضمير.  5

  .الطلبِ الذي لا حد له :مرجع ضمير 6 .

وجوبي بودن  هاي اثبات راه
 از امر مستفاد طلب

   يعني بالوضع، ماده و صيغة امر دلالت بر طلب وجوبي دارند :دلالت وضعيه. 1
 در ترك صادر گويد تا زماني كه در كنار امر، ترخيصعقل مي: دلالت عقلي. 2

  .مكلف مجاز به ترك امر نيست نشده باشد،
باشد؛  زيرا استحباب علاوه بر طلب داراي قيد جواز ترك نيز مي : حكمت قرينة. 3

به خلاف واجب كه غير از طلب چيز ديگري در آن دخيل نيست؛ لذا زماني كه 
 نداشته اي كه دلالت بر جواز ترك نمايد، وجود امر مطلق باشد و در آن قرينه

 .باشد، طلب استحبابي نيست

 تبادر :دليل
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  طلب تعييني و تخييري. 2
  عيني و كفايي. 3

 يكي از دو قسم را ،توان در اين سه تقسيميم حكمت   اطلاق و قرينة شود كه آيا به وسيلةحال اين سؤال مطرح مي
  بر ديگري ترجيح داد يا نه؟

  :گانه داشته باشيم است كه نظري كوتاه به معاني اين مصطلحات ششقبل از پاسخ به اين سؤال، لازم
  طلب نفسي و غيري

 متعلق طلب به خاطر داشتن ، به عبارت ديگر؛ به خاطر خودش مورد طلب واقع شودءاي يعني شي :طلب نفسي
باشد كه  مانند نماز كه منشأ طلب آن، وجود مصلحت در ذات نماز مي؛مصلحت در خودش، مورد طلب واقع شود
  .موجب جعل طلب براي آن گرديده است

 بلكه اين ،ق طلب به خاطر وجود مصلحت در خودش مورد امر و طلب واقع نشده باشديعني متعلّ  :طلب غيري
 مانند سفر ؛متعلق به خاطر رسيدن به مطلوب ديگري كه در ذاتش مصلحت وجود دارد مورد امر واقع شده است

 لكن چون انجام مناسك حج بدون سفر ،كه خود سفر مطلوب واقعي مولا نيستكردن براي انجام مناسك حج 
  .ممكن نيست مورد طلب قرار گرفته است

  تطبيق
  : انقسامات عديدة1للطلبِ و

  :هاي متعددي وجود داردو براي طلب تقسيم
  .4ءِ لأجل غيرِه  هو طلب الشي3الثاني ءِ لنفسِه، و  هو طلب الشي2فالأولُ. الغيري كانقسامِه إلى الطلبِ النفسي و

 به خاطر خودش و طلب غيري شيء از طلب يك ست امانند تقسيم طلب به نفسي و غيري كه طلب نفسي عبارت
 ديگر كه مورد طلب ءايي براي رسيدن به شيءايعني طلب شي( به خاطر غيرش ءايست از طلب شي اعبارت

   )واقع شده است
  طلب تعييني و تخييري

تواند بدل از آن واقع شود اي كه چيز ديگري نمي به گونه؛ معين است  يك شيء،يعني متعلق طلب: طلب تعييني
تواند غرض مولا  مانند نماز كه غير از اتيان نماز چيز ديگري نمي؛و وافي به غرض باشد و موجب سقوط امر گردد

  .را حاصل نمايد و در نتيجه موجب سقوط امر گردد

                                                 
 .يكون محذوف؛ خبرِ مقدم: متعلق 1
  .الطلب النفسي :يعني 2
 . الغيريالطلب :يعني 3
 .ءِ  الشي:مرجع ضمير ٤
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   اما يكي از آن ها محقق غرض و مسقط امر باشد؛، باشد  كه متعلق طلب چند شيء طلبي است:طلب تخييري
-  طلبي است كه مطلوب در آن يكي از اشياء بر سبيل علي البدل مي، به عبارت ديگر. ماه رمضان مانند خصال كفارة

  .گردد موجب تحصيل غرض و سقوط امر مي باشد و امتثال يكي از آن اشياء
  تطبيق

  ءٍ معينٍ،   هو طلب شي،2التخييري، فالأولُ  إلى الطلبِ التعييني و1هانقسامِ و
  باشد  ي معين مي، طلب شيءا پس طلب تعييني؛و مانند تقسيم طلب به طلب تعييني و تخييري

  . سبيلِ التخيير4 طلب أحدِ الأشياءِ على3،الثاني و
 به طوري كه ، از مكلفيعني طلب يكي از چند شيء(باشد  طلب يكي از اشياء بر سبيل تخيير مي،و طلب تخييري

 از اين چند شيء  بر او واجب است اتيان يك شيءباشد و فقط آن چه كهاو مخير در اتيان هر يك از آن اشياء مي
  .)است

  طلب عيني و كفايي
 اين امر ،نمايداي كه اگر كس ديگري اين امر را امتثال  به گونه باشد؛ از نفس مكلف ميطلب شيء  : طلب عيني

 مكلف اشر بودن طلبي است كه در آن مب،به عبارت ديگر. گردداز مكلفي كه امر به او تعلق گرفته است ساقط نمي
مانند روزة ماه . باشد و امتثال ديگران براي تحقق غرض و سقوط امر كافي نيست مطلوب مي براي امتثال متعلق،

  .ر اين كه مكلف خودش آن را اتيان نمايدشود مگمبارك رمضان كه غرض مولا محقق نمي
ها موجب  اما امتثال يكي از آن،طلبي است كه خطاب مولا در آن متوجه همة مكلفين شده است: طلب كفايي

 حصول نفس ، واجب كفايي واجبي است كه متعلق امر در آن، به عبارت ديگر گردد؛ مكلفين مي سقوط امر از همة
 مانند دفن ميت كه خطاب متوجه همة ؛كه اين فعل از كدام يك از مكلفين حاصل شودباشد و فرقي ندارد فعل مي

 و الا همه ،شود امر از همة مكلفين ساقط مي متكلفين شده است ولي هر يك از آن ها اين امر را امتثال نمايد،
   .مكلفين عقاب خواهند شد

 تطبيق

 7 من أحدِ المكلّفين على6الثاني طلبه ءِ مِن المكلَّفِ بعينِه، و طلب الشيالكفائي، فالأولُ هو   إلى العيني و5انقسامِه و
  .سبيلِ البدل

                                                 
 .الطلب :مرجع ضمير ١
  الطلبِ التعييني :يعني ٢
 . التخييريالطلب :يعني ٣
 .الطلب: متعلق 4
  .الطلب :مرجع ضمير ٥
 .ءِ  الشي:مرجع ضمير ٦
 .هطلب :متعلق ٧



١٠٢١٤٢٢ 

 

٦٧  
٧ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

 از خود مكلف خواسته ، شيءايو مانند تقسيم طلب به عيني و كفايي كه طلب عيني عبارتست از طلبي كه در آن
كفايي عبارتست از طلبي و طلب ) شود و اتيان ديگران موجب سقوط امر از مكلف به آن خطاب نمي(شده است 

يعني اتيان يكي از مكلفين موجب سقوط امر از (كه متعلق آن از يكي از مكلفين علي البدل خواسته شده است 
  .)شود ديگران نيز مي

16:54Sco2: 

   حكمت و اقسام وجوب  قرينةياقتضم
را طلب غيري و تخييري و  زي؛كند حكمت دلالت بر عيني و نفسي و تعييني بودن واجب مي اطلاق امر و قرينة

پس  .ها نمايد در كلام ذكر شود كه دلالت بر آن قيدي لذا بايد؛باشد داراي قيدي اضافه بر اصل وجوب مي،كفايي
 ، ظهور حال متكلم در اين است كه نسبت به آن قيد، مطلق باشد و قيدي در آن ذكر نگردد،در صورتي كه امر

  . نمودآن را در كلام خود ذكر ميت، در غير اين صور ، چوناي ندارداراده
 يعني مقيد به اين است كه واجب ؛باشدمي» ما وجب لأجل واجب آخر« وجوب، مقيد به ، در طلب غيري:توضيح

 لذا وقتي ؛اي دارد كه دلالت بر آن داشته باشدبه خاطر واجب ديگري واجب گرديده باشد و اين قيد نياز به قرينه
توان ثابت نمود كه واجب غيري مراد مولا  قرينة حكمت مي  به وسيلة، ذكر نشود د نمايد،قيدي كه دلالت بر آن قي

 اما واجب نفسي داراي قيد .آورد مي،اي كه دلالت بر قيد واجب غيري نمايد و گرنه در كلام خود قرينه،نيست
  . نيازي نيست،لالت دارد به چيز ديگري غير از دليلي كه بر اصل طلب د،نيست و براي اثبات نفسي بودن طلب

 يعني واجب كفايي مقيد به اين است كه فرد ؛باشدمي» إذا لم يأت الآخر بالفعل«واجب كفايي نيز مقيد به قيد 
 لذا وقتي كلام مطلق ؛اي باشد كه دلالت بر اين قيد نمايد متعلق آن را اتيان نكرده باشد و بايد در كلام قرينه،ديگر

توان  حكمت مي  ظهور حال متكلم و قرينة  به وسيلة، وجود نداشته باشد،لت بر آن قيد نمايداي كه دلاباشد و قرينه
 به خلاف واجب عيني كه غير ؛ در نتيجه واجب كفايي مراد مولا نيست؛مراد متكلم نيست، اثبات نمود كه اين قيد

  .از اصل طلب نياز به چيز ديگري نيست
 يعني واجب تخييري مقيد به ؛»إذا لم يأت بالعدل الآخر«ه عبارتست از در واجب تخييري نيز قيدي وجود دارد ك

 واجب تخييري ساقط ، زيرا در صورت اتيان عدل ديگر؛ عدل ديگر متعلق را اتيان نكرده باشد،اين است كه مكلف
 قرينة  ه وسيلة ب،اي كه دلالت بر اين قيد نمايد وجود نداشته باشد لذا زماني كه كلام مطلق باشد و قرينه؛شودمي

شود  ثابت مي-  اي نسبت به آن نداردچه را كه بيان نكرده است اراده در اين كه آن-  حكمت و ظهور حال متكلم
 به خلاف واجب ؛شود لذا واجب تخييري از اين كلام فهميده نمي، متكلم نيست كه قيد واجب تخييري مورد ارادة

  . نياز به چيز ديگري ندارد،لت نمايدتخييري كه غير از اصل دليلي كه بر طلب دلا



١٠٢١٤٢٢ 

 

٦٧  
٨ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

FG  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  . يمكنُ أن نثبت كونَ الطلبِ نفسياً تعيينياً عينياً،قرينةِ الحكمةِ  و1بالإطلاقِ و

  .باشد عيني مي و تعييني، نفسي،توان ثابت نمود كه طلب اطلاق و قرينة  حكمت مي و به وسيلة
   إذا وجب ذلك الغيرُ، 3بما ءِ  الغيريةَ تقتضي تقييد وجوبِ الشيإنّ: 2يقالُ في توضيحِ ذلك و

شود كه غيري بودن طلب اقتضاي اين را دارد چنين گفته مي بودن طلب تعيينيو  نفسي ،و در توضيح اثبات عيني
  . مقيد به وجوب آن غير باشد كه وجوب شيء

  ، بالآخَرِ   بما إذا لم يؤت4والتخييريةَ تقتضي تقييده
  . مقيد به عدم اتيان عِدل ديگر باشد،و تخييري بودن واجب، اقتضاي اين را دارد كه وجوب

   بما إذا لم يأتِ الآخرُ بالفعل، 5والكفائيةَ تقتضي تقييده
  .و كفايي بودن اقتضاي اين را دارد كه وجوب، مقيد به عدم اتيان اين فعل از جانب ديگر مكلفين باشد

                                                 
  .يمكن: متعلق 1
  . به وسيله قرينه حكمتاثبات عيني، نفسي و تعييني بودن طلب: اليهمشار 2
  .تقييد: متعلق 3
 .ءِ الشيوجوب  :مرجع ضمير ٤
  .ءِ الشيوجوب  :ضميرمرجع  ٥

 و مفاد واجب اقسام

 هادر آن حكمت قرينة

 تقسيم واجب به نفسي و غيري. 1

 نفسي بودن امر: حكمت قرينةقتضيم

 تقسيم واجب به تعييني و تخييري. 2

 تعييني بودن طلب: حكمت قرينةقتضيم

 تقسيم واجب به عيني و كفايي. 3

 عيني بودن طلب:حكمتضي قرينةمقت

 طلبي كه در متعلق آن مصلحت وجود ندارد، بلكه اين :غيري 
متعلق به خاطر وجود مصلحت در مطلوب ديگري واجب 

  .گرديده است
 .باشدخود متعلق و مطلوب داراي مصلحت مي : نفسي

 واجبي است كه متعلق و مطلوب در آن شيء واحدي :تعييني 
  .ندارد كه موجب سقوط امر گرددباشد و متعلق، بدلي  مي

 علي   واجبي كه متعلق و مطلوب در آن چند شيء:تخييري
  باشدالبدل مي

طلبي است كه يك شيء معين از تعدادي از : واجب كفايي
  .مكلفين طلب شده است

واجبي كه مباشرت مكلـف در اتيـان متعلـق آن           : واجب عيني 
  . طلب شده است



١٠٢١٤٢٢ 

 

٦٧  
٩ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  .2 بقرينةِ الحكمة، فيثبت المعنى المقابلُ لها1 تُنفَى مع عدمِ القرينةِ عليهاكلُّ هذه التقييداتِ و
اي كه بر آن  در صورتي كه قرينه،هاي غيري و تخييري و كفايي وجود دارد و تمام اين تقييداتي كه براي وجوب

ها نتيجه معناي مقابل آندر  ؛گرددبه وسيلة قرينة حكمت نفي مي ،وجود نداشته باشد) در كلام(قيود دلالت نمايد 
  .)شوديعني نفسي بودن و تعييني و عيني بودن ثابت مي(گردد  ثابت مي

25:45Sco3: 

                                                 
 . التقييداتِ:مرجع ضمير ١
 . التقييداتِ:مرجع ضمير ٢



١٠٢١٤٢٢ 

 

٦٧  
١٠ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  چكيده
 زيرا طلب استحبابي داراي قيد جواز ترك  توان وجوبي بودن طلب را ثابت نمود؛ به وسيلة قرينة حكمت مي .1

 عدم استحبابي بودن طلب و وجوبي بودن آن ثابت ،ة حكمت قرين باشد كه با عدم قرينه بر اين قيد به وسيلة مي
  . باشد  طلب محض مي، زيرا طلب وجوبي؛به خلاف طلب وجوبي  گردد؛ مي
    شود  طلب در يك تقسيم به طلب غيري و نفسي تقسيم مي. 2

جود در  بلكه اين متعلق به خاطر رسيدن به مصلحت مو،طلبي كه در متعلق آن مصلحت وجود ندارد: طلب غيري
  .مطلوب ديگري واجب گرديده است

  .طلبي كه در خود متعلق و مطلوب مصلحت وجود دارد: طلب نفسي
  .باشد  نفسي بودن امر و طلب مي، حكمت مفاد قرينة

                                            شود   به طلب تعييني و تخييري تقسيم مي،طلب در يك تقسيم. 3
باشد و متعلق بدلي ندارد كه موجب سقوط  است كه متعلق و مطلوب در آن شيء واحدي ميواجبي : طلب تعييني

  .امر گردد
اي كه اتيان يكي از آن اشياء  به گونه ،باشد البدل مي  علي واجبي كه متعلق و مطلوب در آن چند شيء: طلب تخييري

  .گردد موجب سقوط امر مي
                    .      باشد  تعييني بودن طلب مي، حكمت مفاد قرينة

 شود                                                                   طلب در يك تقسيم به واجب عيني و كفايي تقسيم مي. 4

اي كه اتيان يكي از   به گونه؛طلبي است كه يك شيء معين از تعدادي از مكلفين طلب شده است: واجب كفايي
  .شود  امر از ديگران نيز ميها موجب سقوط آن

واجبي كه مباشرت مكلف در اتيان متعلق آن طلب شده است و اتيان ديگران موجب سقوط آن از : واجب عيني
  .باشد  عيني بودن طلب مي،حكمت مفاد قرينة. شود مكلف نمي

  


